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از مهندسی کامپیوتر در قم تا هوش مصنوعی در شریف و توم آلمان

8 دقیقه

??? ??? خانـم دکتـر بیطرفـان، بـا تشـکر از وقتـی کـه در اختیار مـا قرار 
دادیـد. لطفـاً خودتـان را بـه طـور مختصـر بـرای خواننـدگان نشـریه 

کنید. معرفـی 

سالم. مـن عادلـه بیطرفـان هسـتم. دارای مـدرک کارشناسـی مهندسـی 

ارشـد  دانشـگاه قـم )ورودی ۱۳۸۸(، کارشناسـی  از  افـزار(  )نـرم  کامپیوتـر 

)ورودی ۱۳۹۲( و دکتری )ورودی ۱۳۹۷( گرایش هوش مصنوعی از دانشـگاه 

صنعتـی شـریف. همچنیـن بـه مدت سـه سـال )از سـال ۱۴۰۱ تـا ۱۴۰۴( دوره 

 )TUM( فرصـت مطالعاتـی را بـه عنـوان پژوهشـگر در دانشـگاه فنـی مونیـخ

 )Deep Learning( آلمـان گذرانـدم. حـوزه تخصصـی مـن یادگیـری عمیـق

اسـت و تمرکـز اصلـی‌ام روی تحلیـل تصاویـر پزشـکی اسـت.

مسـیر تحصیلـی شـما از مهندسـی کامپیوتـر در دانشـگاه قـم   ??? ???
شـروع شـد. چـه شـد کـه ایـن رشـته را انتخـاب کردیـد و چگونـه بـه 

سـمت هـوش مصنوعـی گرایـش پیـدا کردیـد؟

مـن ابتـدا بـه مهندسـی بـرق علاقه‌منـد بـودم، امـا به‌دلیـل سـکونت در قم 

و محدودیـت رشـته‌ها در سـال ۱۳۸۸، مجبـور شـدم بـدون شـناخت و علاقه 

قلبـی وارد رشـته مهندسـی کامپیوتر در دانشـگاه قم شـوم. اما به مـرور زمان، 

در طـول تحصیـل وقتـی بـا دروسـی مثـل برنامه‌نویسـی، طراحـی الگوریتـم 

و هـوش مصنوعـی آشـنا شـدم، بـه ایـن رشـته علاقه‌منـد شـدم و در همیـن 

دوران، علاقـه مـن بـه سـاخت سیسـتم‌هایی کـه می‌تواننـد مثـل انسـان فکر 

کننـد، شـکل گرفـت. همین علاقـه، انگیزه‌ی اصلـی من برای انتخـاب گرایش 

هـوش مصنوعـی در مقاطـع کارشناسـی ارشـد و دکتری شـد.

این  بگویید.  شریف  و  قم  دانشگاه‌های  در  تحصیل  تجربه  از   ??? ???
انتقال چگونه بود؟

هرچند انتخاب دانشگاه قم مطابق با علاقه‌ام نبود ولی سعی کردم در جایی 

که هستم بهترین باشم و موفق شدم در میان ورودی‌های ۱۳۸۸ دانشگاه قم 

رتبه اول را کسب کنم و پایه‌های علمی خود را در دوران کارشناسی تقویت کنم. 

در مقطع کارشناسی ارشد وارد دانشگاه صنعتی شریف شدم و افتخار این را 

داشتم تا از راهنمایی‌های دکتر سلیمانی، به عنوان استاد راهنما، بهره‌مند شوم.  

دروس  بود؛ سطح  چالش‌برانگیز  و  متفاوت  تجربه‌ای کاملًا  شریف  به  ورود 

و انتظارات اساتید به‌مراتب بالاتر و فضا رقابتی‌تر بود. در ابتدا، تطبیق با این 

فضای جدید برایم کمی سخت بود و احساس می‌کردم وارد دنیایی متفاوت 

شده‌ام، اما به‌تدریج توانستم خود را با شرایط جدید وفق دهم و همین تجربه 

نقش مهمی در رشد علمی من داشت. 

??? ??? فرصـت مطالعاتـی در دانشـگاه تـوم آلمـان چگونه برای شـما 
فراهـم شـد و این تجربـه چه دسـتاوردهایی داشـت؟

او  نـواب و زمینـه کاری  بـا پروفسـور نصیـر  ابتـدای دوره دکتـری  از  مـن 
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آشـنا بـودم و مقالاتـش را دنبـال می‌کـردم. بعـد از چـاپ چنـد مقالـه کـه 

خیلـی مرتبـط بـا زمینـه کاری پروفسـور بـود، آن‌هـا را بـرای ایشـان ارسـال 

کـردم و درخواسـت کـردم بـه عنـوان پژوهشـگر بـا گروهشـان همـکاری کنم. 

خوشـبختانه موافقـت کردنـد و ایـن شـد که من فرصـت مطالعاتی خـود را در 

دانشـگاه TUM  آغـاز کـردم. ایـن تجربـه برای من بسـیار ارزشـمند بـود. کار 

در یـک دانشـگاه بین‌المللـی و پیشـرفته مثـل دانشـگاه TUM  باعـث شـد با 

موضوعـات پژوهشـی روز دنیا آشـنا شـوم، با پژوهشـگران بین‌المللـی ارتباط 

برقـرار کنـم و تجربـه کار عملـی روی پروژه‌هـای هوش مصنوعی و پزشـکی با 

کیفیـت جهانـی را به دسـت بیـاورم.

??? ??? حوزه تخصصی فعلی شما چیست و چرا این حوزه را انتخاب کردید؟
پزشـکی  تصاویـر  تحلیـل  و  عمیـق  یادگیـری  روی  مـن  اصلـی  تمرکـز 

سـی‌تی،  تصاویـر  تحلیـل  یعنـی  اسـت؛   )Medical Image Analysis(

ام‌آرآی و سـونوگرافی بـرای تشـخیص بیماری‌هایـی مثـل ناهنجاری‌هـای 

قلبـی، تومورهـای کبـدی یـا بیماری‌های مغزی مثـل آلزایمـر، MS و غیره. 

در ابتـدای دوره دکتـری، بـا مطالعـه گسـترده مقـالات متوجـه شـدم کـه 

ایـن حـوزه علی‌رغـم اهمیـت بـالا، بـه دلیـل کمبـود داده‌هـای برچسـب‌دار، 

چالش‌هـای حل‌نشـده زیـادی دارد. بـه همیـن دلیـل، فرصـت زیـادی در 

ایـن حـوزه بـرای ارائـه ایده‌هـای جدیـد و راه‌حل‌هـای نوآورانـه در زمینـه 

یادگیـری نیمه‌نظارتـی و یادگیـری ضعیـف وجـود دارد. عالوه بـر ایـن، کار 

پژوهشـی در حـوزه »تحلیل تصاویر پزشـکی« می‌توانسـت به طور مسـتقیم 

بـه سالمت و درمـان بیمـاران کمـک کنـد و همین باعث شـد انگیـزه زیادی 

پیـدا کنـم تـا مسـیر پژوهشـی خـود را در ایـن زمینـه ادامـه دهـم.

??? ??? بـا توجـه بـه مسـیر پرفرازونشـیب شـما، چـه توصیـه‌ای بـرای 
دانشـجویان علاقه‌منـد بـه هـوش مصنوعـی داریـد؟

نقشه راه را می‌توان در چند گام خلاصه کرد:

و  بهینه‌سازی(  و  احتمالات  و  آمار  خطی،  )جبر  ریاضیات  پایه‌ها:  تقویت 
برنامه‌نویسی )ترجیحاً پایتون( سنگ‌بنای این رشته هستند.

 )Machine Learning( یادگیری گام‌به‌گام: ابتدا مفاهیم پایه یادگیری ماشین
مانند رگرسیون)regression(،‌ دسته‌بندی، KNN و غیره را به‌خوبی یاد بگیرید و 

سپس وارد مباحث شبکه‌های عصبی و یادگیری عمیق شوید.

کار عملی و پروژه‌محوری: پس از کسب دانش تئوری، حتماً روی پروژه‌های 
عملی و واقعی کار کنید. کار با داده‌های واقعی، برخورد با خطاها و رفع باگ‌ها، 

بهترین درس‌ها را می‌دهد.

مطالعه مستقل و مقاله‌خوانی: دنیای هوش مصنوعی خیلی سریع جلو می‌رود و 
دانشگاه فقط نقطه شروع است. مهارت جستجو و خواندن مقالات علمی را در خود 

تقویت کنید. این کار شما را با مرزهای دانش و مسائل باز روز دنیا آشنا می‌کند.

پشتکار و صبر: هوش مصنوعی پر از چالش‌های فنی است. گاهی مدل درست 
کار نمی‌کند یا کد اشکال دارد، داده‌ها ممکن است ناقص یا اشتباه باشند، چندین 

پارامتر برای مدل باید تنظیم شود. برای رفع این چالش‌ها ممکن است روزها وقت 

صرف کنید. پشتکار و توانایی مدیریت شرایط دشوار، کلید موفقیت است.

??? ??? بسـیاری از دانشـجویان می‌خواهند هرچه سـریع‌تر وارد فضای 
پژوهـش و مقاله‌نویسـی در هـوش مصنوعی شـوند. برخـی می‌گویند 
بهتـر اسـت مسـتقیم با یک پـروژه یا مقاله شـروع کـرد و در حین کار، 
مفاهیـم لازم را یـاد گرفت. شـما چه دیدگاهـی دارید؟ آیـا می‌توان از 

همـان ابتـدا »یادگیـری پروژه‌محـور« را پیش گرفت؟

ایـن سـؤال بسـیار مهمـی اسـت. بـه نظـر من، اولویـت بایـد بـا یادگیـری 

و  مقاله‌خوانـی  سـمت  بـه  حرکـت  بعـد  باشـد،  مفاهیـم  عمیـق  و  پایـه‌ای 

پژوهـش. دلیلـش را بـا یـک مثال توضیـح می‌دهم: اگـر شـما بخواهید فقط 

روی یـک پـروژه مثـل »تشـخیص چهـره« متمرکـز شـوید، تنهـا بـا راه‌حل‌هـا 

و چالش‌هـای همـان حـوزه آشـنا می‌شـوید و ذهـن شـما روی یـک مسـئله 

خـاص محـدود می‌شـود. امـا اگـر ابتـدا مفاهیـم پایـه‌ای یادگیری ماشـین و 

یادگیـری عمیـق )Deep Learning( را بـه صورت اصولی و با درک ریاضیاتی 

یـاد بگیریـد، چارچـوب فکـری منسـجم و قابل تعمیمی در ذهن شـما شـکل 

می‌گیـرد کـه می‌توانـد در حـل مسـائل مختلـف کمـک کنـد. 

در  مقـالات  مطالعـه  بـا  آنـگاه  باشـید،  داشـته  را  چارچـوب  ایـن  وقتـی 

بینایـی  یـا  و    )NLP(طبیعـی زبـان  پـردازش  )‌مثاًل  مختلـف  حوزه‌هـای 

کامپیوتـر)computer vision(( ‌می‌توانیـد ارتبـاط بین موضوع‌هـا و مفاهیم 

مختلـف را ببینیـد. اینجاسـت که خلاقیت متولـد می‌شـود: شـما می‌توانیـد 

از ایـده یـک مقالـه در حـوزه‌ای‌ اسـتفاده کنیـد و بـا درک پایـه‌ای کـه داریـد، 

آن را بـه حـوزه تخصصـی خودتـان تعمیـم دهیـد. مثـل اتفاقـی کـه بـرای 

»ترانسـفورمرها)transformers(« افتـاد؛ ایـده‌ای کـه ابتدا بـرای NLP ارائه 

شـد، امـا بعدهـا انقالب بزرگـی در بینایـی کامپیوتـر ایجـاد کـرد.

قوی  شما  علمی  پایه‌های  اگر  اما  حیاتی است،  یک مهارت  مقاله‌خوانی 

نباشد، ممکن است از خواندن مقالات دلسرد شوید. پیشنهاد من این است:

قدم اول: پایه‌های ریاضی و مفهومی را با کیفیت بالا یاد بگیرید.

قدم دوم:  پروژه‌های عملی متنوع، هرچند کوچک، انجام دهید تا آنچه در 
مفاهیم پایه‌ای یاد گرفتید برایتان قابل درک شود و تجربه عملی پیدا کنید.

قدم سوم: حالا با یک ذهنیت ساختاریافته، شروع به مطالعه مقالات کنید. 
ابتدا مقاله‌های مروری)Survey(  یا مقالات پایه‌ای با ارجاعات بالا در حوزه 

مورد نظر خود را بخوانید تا یک دید کلی از ایده‌های پیشنهاد شده در آن حوزه 

را پیدا کنید، سپس به سراغ مقالات جدید با رویکردهای پیشرفته بروید.

??? ??? برخی فکر می‌کنند با رشد سریع ابزارهای هوش مصنوعی، برخی 
مهارت‌های انسانی ممکن است کمرنگ شود. نظر شما چیست؟

اصیل  مهارت‌های  جایگزین  اما  است،  قدرتمند  ابزار  یک  مصنوعی  هوش 

انسانی نمی‌شود. خلاقیت، نوآوری، قدرت تعمیم‌دهی بین حوزه‌های مختلف، 

کار تیمی و ارتباط مؤثر، مهارت‌هایی هستند که همیشه ارزشمند خواهند بود. 

و  باشد  داشته  قوی  علمی  پایه  دانش  است که  موفق کسی  پژوهشگر  یک 

بتواند با خلاقیت، ایده‌ها را از یک حوزه‌ به حوزه دیگر منتقل کند )مثل ایده 

ترانسفورمرها از پردازش زبان طبیعی به بینایی کامپیوتر(. علاوه بر این، توانایی 

یادگیری سریع و انطباق با دانش روز، از مزیت‌های همیشگی انسان است.



شــماره بیســتم، آذر مــاه 1404

یک کلام حرف حساب9
سومین چالش بزرگ من مربوط به اپلای برای دکترا 

برای  اپلای  آماده‌سازی  را صرف  سال کامل  یک  بود. 

دانشگاه‌های آمریکا کردم و حتی کنکور دکترای داخلی 

امریکا  از دانشگاه بوستون  نهایت  را شرکت نکردم. در 

زمان  آن  سیاسی  شرایط  دلیل  به  اما  پذیرش گرفتم، 

و  من  به  ویزا  ترامپ(،  ریاست‌جمهوری  دوره  )اوایل 

بسیاری از هم‌دوره‌ای‌ها تعلق نگرفت.

و  سـردرگمی‌ها  ایـن  مدیریـت  بـرای  مـن  توصیـه 

اسـت: ایـن  شکسـت‌ها 

مدیریت بحران به‌جای تسلیم شدن: وقتی با مانع یا 
تغییر مسیر ناخواسته‌ای روبرو می‌شوید، به جای تمرکز 

روی علت شکست یا غرق شدن در ناامیدی، به دنبال 

»مسیر جایگزین« باشید. 

دیـدن فرصت‌هـای جدیـد: گاهـی مسـیرهایی کـه مجبـور بـه انتخابشـان 
هسـتیم، فرصت‌هـای پنهانـی دارنـد. هـر شکسـت می‌توانـد حکمتی داشـته 

باشـد و فرصتـی بـرای یادگیـری، رشـد و قوی‌تـر شـدن باشـد و شـما را بـه 

سـمت هدفـی بهتـر و روشـن‌تر هدایـت کنـد. 

نگاه به زندگی به عنوان یک مسئله بهینه‌سازی: در ریاضیات، الگوریتم‌ها گاهی 
در »مینیمم‌های محلی« گیر می‌کنند. برای خروج از آن، باید »گام« بزرگی 

برداشت یا »نرخ یادگیری« را تغییر داد. در زندگی هم گاهی برای خروج از 

یک بن‌بست یا سردرگمی، باید شجاعت ریسک کردن، تغییر جهت یا صبر و 

یادگیری بیشتر )همان افزایش نرخ یادگیری!( را داشته باشیم.

گیـر  محلـی«  »بهینه‌هـای  در  گاهـی  الگوریتم‌هـا  مصنوعـی،  هـوش  در 

می‌کننـد و بـرای خـروج از آن، باید نـرخ یادگیری را افزایـش داد و گام بزرگی 

برداشـت. در زندگـی هـم گاهـی بـرای عبـور از بن‌بسـت‌ها و یـا سـردرگمی‌ها، 

بایـد شـجاعت ریسـک کـردن، تغییـر مسـیر یـا صـرف زمان بیشـتر را داشـته 

باشـیم تـا بـه »بهینه سراسـری« برسـیم. 

پـس به دانشـجویان می‌گویم: سـردرگمی و حتی شکسـت بخشـی طبیعی 

از مسـیر پیشـرفت اسـت. مهـم ایـن اسـت کـه منفعـل نباشـید، خودتـان را 

به‌طـور مسـتمر تقویـت کنیـد و با هوشـمندی به دنبـال راه‌حل‌ها و مسـیرهای 

جایگزیـن باشـید. چیـزی که الان بـه نظر شکسـت می‌آید، می‌توانـد در آینده 

نقطـه قوت و فرصت رشـد شـما باشـد.

??? ??? به عنوان حرف آخر، چه پیامی برای دانشجویان دارید؟
پشتکار همیشه  و  صبر  عمیق،  یادگیری  سرمایه‌گذاری کنید.  خودتان  روی 

برای شما معجزه خواهند کرد. ممکن است در مسیر با سردرگمی، تغییر مسیر 

یا شکست‌های مقطعی روبرو شوید، اما به جای ناامیدی، به دنبال راه‌حل و 

مسیر جایگزین باشید. هر شکست می‌تواند حکمتی داشته باشد و فرصتی 

برای قوی‌تر شدن باشد و حرکت به سمت مقصدی بهتر. دوران دانشجویی 

فرصت طلایی است؛ به جای تمرکز صرف روی نمره، روی عمق یادگیری و 

تقویت رزومه پژوهشی خود وقت بگذارید.

از  انبوهـی  بـا  مختلـف،  مقاطـع  در  دانشـجویان  از  بسـیاری   ??? ???
انتخاب‌هـای پیـش رو )گرایـش، دانشـگاه، مسـیر شـغلی، پژوهـش 
و...( مواجـه می‌شـوند و ایـن گزینه‌هـای زیـاد می‌توانـد منجـر بـه 
سـردرگمی و بلاتکلیفـی شـود. شـما در مسـیر خـود، از دانشـگاه قـم 
بـه شـریف و سـپس فرصـت مطالعاتـی در آلمـان، قطعـاً بـا چنیـن 
چالش‌هایـی روبـه‌رو شـده‌اید. چگونـه بـا ایـن سـردرگمی‌ها دسـت و 
پنجـه نـرم کردیـد و چـه توصیه‌ای بـرای مدیریـت این شـرایط دارید؟

بله، این سردرگمی‌ها را به‌ وضوح تجربه کرده‌ام. چند نمونه را می‌توانم مثال بزنم:

اولیـن چالـش بـزرگ مـن، انتقـال از دانشـگاه قم بـه محیط بسـیار رقابتی 

دانشـگاه شـریف بـود. انتظـارات بـالا بـود و بایـد خیلـی سـریع خـودم را بـا 

شـرایط جدیـد وفـق مـی‌دادم. این فشـار در ابتدا سـخت و پر از اسـترس بود، 

امـا بـه مـرور تبدیـل به محرکی برای رشـد و پیشـرفت شـد. اولین درسـی که 

گرفتـم ایـن بـود کـه گاهـی لازم اسـت از منطقـه امـن خود خـارج شـوید و با 

شـرایط سـخت روبـه‌رو شـوید تـا بتوانید رشـد کنید.

دومین چالش من مربوط به اوایل دوره ارشد بود. به شدت علاقه‌مند به کار 

)مثل تشخیص  بودم  یادگیری عمیق  از  استفاده  با  تصاویر  روی دسته‌بندی 

چهره(، اما در آن زمان )حدود سال‌های ۹۳-۹۲( دسترسی به سخت‌افزارهای 

به ‌دلیل همین محدودیت  بود.  ایران بسیار محدود  قدرتمند مثل GPU  در 

با  دهم  تغییر  را  ارشدم  پایان‌نامه  موضوع  شدم  مجبور  افزاری  منابع سخت 

اینکه ایده پیشنهادی و حتی راه‌حل پیاده‌سازی شده برای تشخیص چهره با 

استفاده از یادگیری عمیق را داشتم. در آن لحظه احساس ناامیدی و شکست 

کردم، چون مدت زیادی را صرف مطالعه در این حوزه کرده بودم، اما ناچار 

بودم سریع حوزه تحقیقاتی خود را تغییر دهم. اما جالب این بود که همین 

تجربه اجباری با یک حوزه جدید )domain adaptation(، بعدها در دوران 

دکترا بسیار به من کمک کرد. توانستم دانش و تجربه‌ای که در این حوزه به 

دست آورده بودم را با تکنیک‌های یادگیری عمیق ترکیب کنم و مسائل مربوط 

به domain adaptation را با رویکردهای مدرن حل کنم. بنابراین این تغییر 

مسیر اجباری، در نهایت حکمتی داشت و توانایی‌های من‌ را گسترش داد.


